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نامه پراکنی های سینماگران و پزشکان 
همچنان ادامه دارد

معمای مرگ عباس کیارستمی
فرانــک آرتــا: زنده یاد عبــاس کیارســتمی در  �

آرامستان تُرک مزرعه لواســان آرام گرفت. اما هنوز 
فرزندان، بازماندگان،  دوســتداران،  شــاگردانِ خالق 
«طعــم گیــلاس» و به طورکلی مردم بــه آرامش 
نرســیده اند، چون ســؤالات زیادی دارنــد. از لحظه 
خاک سپاری تا امروز به نحوی از انحا سؤالی کلیدی، 
مکــرر در رســانه های مکتوب و مجازی،  رســمی و 
غیررسمی و  شــبکه های اجتماعی بازنشر می شود 
که اساســا علت مرگ این فیلم ســاز تحسین شــده 
جهانی چیســت؟ طبیعتا بیش از همه، فرزندانش، 
 احمد و بهمن، جویای پاســخی درخور هســتند که 
بیماری پدر که می توانست با جراحی ساده به راحتی 
درمان شود، به چه علت در نهایت ناباوری موجبات 
مرگــش را فراهم کــرد؟! به هرجهت طبــق روال 
باید جعبه ســیاه مرگِ  کیارســتمی فقط به دســت 
پزشکانش رمزگشایی  شــود. اما بنا بر گواه اظهارات 
رســمی بهمن و همچنین انتشــار کلیپ اظهارنظر 
دکتر میر، گفته شده که پزشکان مجاز به فاش کردن 
اســرار بیماران نیستند! و مجددا سؤال مهم دیگری 
به ذهن ها خطور می کند که آیــا خانواده یک بیمار 
نبایــد از جزئیات بیماری عزیزشــان باخبر شــوند؟ 
آیا دانســتن وضعیــت بیمار حق مســلم و طبیعی 
نیست؟! طبعا نبود اظهارنظرات قاطع تیم پزشکان 
و ســازمان نظام پزشکی، باعث شــد میان دو طیف 
سینماگران و پزشکان، جنگی علنی و بدون سلاح به 
وجود آیــد. نامه پراکنی ها و واکنش های تند طرفین 
در این روزها، پرونده مهم تری را گشــود؛ اینکه میان 
بیمار و پزشــک لکنت ارتباطی و ســد بی اعتمادی 
وجــود دارد کــه طبعــا پیش جرقــه آن پیش تر در 
جامعــه وجود داشــته،  منتها مرگ کیارســتمی به 
دلیل اهمیتش،  آتش زیر خاکســتر را شــعله ور کرد 
و کار به اینجا کشــید. احمد کیارســتمی در حاشیه 
مراســم یادبود عباس کیارستمی به ایسنا گفت:  «در 
روزهای آتی این شکایت رسما از سوی ما (خانواده) 
مطرح خواهد شــد».داریوش مهرجویی،  فیلم ساز 
مطرح ســینمای ایران،  در مراســم یادبود کارگردان 
«خانه دوست کجاســت» به دلیل این ضایعه، کلی 
گریست و از همان تریبون پزشکان معالج کیارستمی 
را بــه تندی مورد انتقاد قرار داد. هرچند که واکنش 
او این گونه منعکس شــد که همه پزشکان را مورد 
خطاب قرار داده است. در پی این اعتراض، پزشکان 
هم در حرکتی تاکتیکــی جواب مهرجویی را دادند. 
پس از اعتراض داریوش مهرجویی،  از سمت صنف 
پزشــکان هم واکنش هایی صورت گرفت. در کانال 
تلگرامی بدرقه کیارستمی، دکتر بندار طی «سخنی 
با داریوش مهرجویی» عنوان کرد: «آقای مهرجویی 
اگر یک پزشــک برای عدم موفقیــت در درمان یک 
بیمار ۷۶ ســاله که ســرطان روده داشــته است که 
ســومین علت شایع مرگ ناشــی از سرطان در خود 
آمریکاســت باید محاکمه شود، شــما و امثال شما 
بــرای نابودکردن فرهنگ مملکتی که در دنیا از نظر 
فرهنگی زبانزد بود باید چه بشوید؟ آقای مهرجویی 
اگر دوهزار نفر اول کنکور کشــور احمق هستند شما 
و دوستانتان چه هســتید؟ آقای مهرجویی بازی ای 
که شما و دوســتانتان در ۳۰ سال گذشته با فرهنگ 
این کشور کردید را با امنیت روانی مردم نکنید. مردم 
خود بهترین قاضی هستند». داریوش مهرجویی نیز 
در پی این سخنان، نوشتاری در اختیار ایسنا قرار داد 
و گفت منظورش همه پزشــکان نبوده. حامد بهداد 
هــم در اینســتاگرام خود در حمایــت از مهرجویی 
عنوان کرد: «استاد داریوش مهرجویی هرآنچه گفتی 
درســت گفتی و هیچ کس جز شــما در مقیاس این 
فاجعه اسفبار سخن نگفت و نشانی نداد. اطراف ما 
را یک مشت بزدل ترسو گرفته است». همچنین نوید 
محمدزاده در اینستاگرام خود چنین پستی را منتشر 
کرد: «وقتی یه تیم پزشــکی اشتباه می کنه اعتراض 
به اون تیم و بیمارســتانه! نه همه پزشکان عزیز که 
زحمت می کشــن. همه چیو به خودتــون نگیرین و 
آرام باشــین. دکتر مایکل جکسون هم اشتباه کرد و 
مجازات شد. همیشــه نباید از آدما تقدیر بشه». اما 
بهمن کیارستمی،  فرزند عباس کیارستمی، در پاسخ 
به یادداشت منتشرشــده حجت االله ایوبی، متنی را 
منتشــر کرد. در این نامه نوشته شــده است: جناب 
آقــای ایوبی/ با ســلام. خواندن یادداشــت دقیق و 
مســتند شما باعث دلگرمی اســت و خوشحالم که 
شما وقایع فروردین ماه را همان طور که بودند دقیق 
به خاطر سپردید و عینا بازگو کردید. هرچند به نیمه 
متن که می رسم جای یک سکانس طولانی را خالی 
می بینم و از خواندن این جمله که «تصمیم به سفر 
اما ناگهانی بود» متعجب می شوم. صندلی ناگهان 
تغییــر نکرد. پــس از اقدامات کارســاز وزیر محترم 
بهداشــت تا تصمیم به ســفر حدود ســه ماه طول 
کشید؛ سه ماهی که اگر آن را ضرب در بیماری کنید، 
نمی دانم چند ســال می شود. اما در این سه ماه چه 
گذشت؟ پس از کنترل عفونت در نیمه فروردین چه 
برنامه ای برای ادامه روند درمان اندیشیده شد و چه 
اقدامات مؤثری برای کنترل بیماری انجام شــد؟ در 
گزارشــی که روز گذشته از ســوی وزارت بهداشت 
منتشر شده، سخنگوی این وزارتخانه روند رسیدگی 
به پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی را تشریح کرده 
و پاســخ پرســش های بالا را این گونــه داده: «وزیر 
بهداشت شــش مرتبه به عیادت کیارستمی رفت و 
معاون درمان دانشــگاه نیز ده هــا بار وی را ملاقات 
کرد و به طور مســتمر بر نحوه روند درمانی ایشــان 

نظارت داشت». 

خبرسازان

جای چه کسی تنگ شده

ژوله»  � «امیرمهــدی  جمشــیدی»،  «پژمــان 
و... ایــن روزها جای چه کســی را در تئاتر تنگ 
کرده انــد؟ ایــن ســؤالی اســت که ایــن روزها 
لابه لای اظهار نظر بســیاری از دوســتان تئاتری 
معــروف و غیرمعــروف درباره افــرادی که از 
ســینما و تلویزیون و حتــی ورزش وارد صحنه 
تئاتر می شــوند و از حضور آنها شــکایت دارند، 
تکرار می شــود. پیش از پرداختــن به موضوع، 
باید بگویم می دانم بســیاری از دوستان تئاتری 
و فرهیختــه از این جمله و مطلبی که در ادامه 
خواهید خواند خوششــان نمي آید و حتی به آن 
اعتراض مي کنند؛ اما این جمله بهانه ای اســت 
برای موضوع مهمی که شاید پرداختن به آن،  از 
شــکایت کردن به حضور افراد غیرتئاتري مهم تر 
باشــد. به همیــن دلیل جملــه اول این مطلب 
خطــاب به بعضي دوســتان اســت کــه واقعا 
کسانی که از رشته های دیگر وارد تئاتر می شوند، 

جای چه کسانی را تنگ می کنند. 
تا چند ســال پیش اگر کسی به حضور برخی 
از چهره هــای شناخته شــده در هنرهــای دیگر 
به ویژه تئاتر اعتراض می کرد، می شد به آنها حق 
داد کــه چرا برخی کارگردانــان، از غیرتئاتری ها 
در نمایش هــای حرفه ای اســتفاده می کنند؛ در 
آن زمان ســالن های تئاتر در تهــران در چهار تا 
پنج سالنِ «تئاتر شــهر» و دو سالن «تماشاخانه 
ایرانشهر» و چند سالن پرت در این سو و آن سوی 
پایتخت خلاصه مي شد که خیلی از تئاتری های 
ما سال به ســال هم ســراغ آنهــا نمی رفتند؛ اما 
حــالا به همــت بخش خصوصی هــر روز یک 
ســالن کوچک و نیمه بزرگ در تهران راه اندازی 
می شــود؛ ســالن هایی که برای حیــات خود به 
هیچ جایی وابسته نیستند و باید هزینه های خود 
را از محــل اجــرای تئاتر و فــروش بلیت تأمین 
کنند تا بتوانند چراغشــان را روشــن نگه  دارند. 
ســالن هایی که بدون هیــچ وام و هیچ حمایتی 
در حال گســترش رؤیایی هستند که در دهه ۸۰ 
از سوی برخی مســئولان تئاتری کشور با عنوان 
«تئاتر برای همه» مطرح شــد. حالا ســالن های 
حرفــه ای نمایش نه فقــط در مرکز شــهر که 
از شــمال تا جنوب و شــرق و غــرب با حضور 
چهر ه هــای شناخته شــده راه اندازی شــده اند. 
سالن هایی که کم کاری برخی نهادهای مسئول 
در راه اندازی تئاترهای جدید را پوشش می دهند 
و البته از سوی همین نهادها با مشکلات زیادی 

روبه رو هستند. 
شــاید بسیاری از این دوســتان تئاتری که این 
روزهــا از حضــور برخی چهره هــا در تئاتر گله 
دارند، باید کمی پیکان انتقادهایشان را به سوي 
جاهای دیگر از جمله شهرداری تهران ببرند که 
بیش از ۱۰ سال است چندین سالن نمایش را با 
هزینه های بالا ســاخته؛ اما هیچ کدام را تحویل 
نداده اســت. در همه شهرهای بزرگ جهان این 
شــهرداری ها هســتند که مجموعه های بزرگ 
را می ســازند و در اختیــار نهادهــای فرهنگی 
می  گذارند. در همین شــهر تهران هم روزگاری 
کافــه ای به اســم شــهرداری بود کــه یکی از 
شــهرداران پایتخت که همین هفته گذشــته در 
مشهد درگذشت، آن را تخریب کرد و به جایش 
تئاتــر شــهر را ســاخت؛ اما در ســال های اخیر 
شهرداری تهران فقط وعده ساخت سالن جدید 

را داده است. 
قصد ندارم به ســالن های بسیار مجهزی که 
در تپه های عباس آباد ساخته شده و چند سالی 
اســت رها شده اند اشاره کنم؛ منظور سالن هایی 
اســت کــه خاص تئاتر ســاخته شــده اســت. 
نمونه اش مجموعه چهار ســالن تئاتر حرفه ای 
تهــران در خــاوران اســت که در ســال ۱۳۸۶ 
ساخت وســاز آن در منطقه خاوران آغاز شــد و 
گفته می شــود چند وقتی است کار ساخت وساز 
آن به پایان رســیده اســت. این ســالن براساس 
اطلاعات منتشر شــده: «در زمینی به مســاحت 
۲۸ هــزار متر مربــع در منطقه ۱۵ شــهر تهران 
ساخته شد. ســالن نمایش اصلی این مجموعه 
در فضایی به وســعت دو هزار و ۴۰۰ متر مربع و 
با ظرفیت  هزار نفر فراهم شــده است و در کنار 
آن چهار ســالن نمایش تئاتر تجربی، هریک به 
ظرفیت ۱۵۰ نفر، ســالن نمایش تئاتر عروسکی 
با ظرفیت ۱۲۰ نفر و نیز ســالن نمایش ســینما 
و آمفی تئاتر با ظرفیت ۱۵۰ نفر پیش بینی شــده 

است».
در کنــار ایــن از ســال ۸۵ نیــز ســالن تئاتر 
دیگری در خیابان شــریعتی با عنوان مجموعه 
حرفه ای تئاتر آیینی ســنتی صبا در حال ساخت 
اســت؛ مجموعــه ای که بخــش خصوصی در 
نیمه راه نیز برای ســاخت آن به شــرط دریافت 
مجوز ســاخت مجتمع تجــاری در کنارش وارد 
ساخت وسازش شــد و تا به حال وعده افتتاحش 
برای سه جشنواره آیینی سنتی داده شده است؛ 
اما به نظر می رسد این مجموعه به جشنواره ای 
که سال آینده هم قرار است برگزار شود نخواهد 
رسید. حالا ســؤال اینجاست که چه کسی جای 
تئاتری ها را برای فضای بیشتر تنگ کرده است؟ 

پرده خانه
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جمشید ارجمند نسبت به ما مقام استادی داشت. 
از زمانی که نوجوان بودم و عشــق به ســینما کم کم 
در وجودم شــکل گرفت، جمشید ارجمند، نویسنده و 
منتقــد صاحب نامی بود که با نوشــته هایش ما را به 
سینما علاقه مند کرد. جمشید ارجمند همیشه نسبت 
به من مقام اســتادی داشــته و دارد و حق زیادی به 
گردن ما دارد. اما متأسفم که فعالیت جمشید ارجمند 
آن طور که باید، دیده نشد و در این فضای پرهیاهو که 
هرکســی خودش را بزرگ تر از چیزی که هست نشان 
می دهد، خصلت فروتنی همیشگی جمشید ارجمند 
باعث شد بســیاری از فعالیت های او آن طور که باید، 
دیده نشود. هیچ گاه برای خودش تبلیغ نکرد و سعی 

نکرد آنچنــان که باید، نزد دیگران شــناخته شــود. 
جمشید ارجمند جدا از اینکه منتقد و سینمایی نویسی 
مثال زدنی بود، یک پژوهشــگر، ادیب، شاعر فرهنگی 
و شــخصیتی اصیل بود. متأسفم که باید امروز درباره 
جایــگاه والای او صحبــت کنیم چراکه کمتر کســی 
از فعالیت هــای بی شــمار فرهنگی او اطــلاع دارد. 
پژوهش ها و آثار درخشــانی از جمشید ارجمند عزیز 
به جا مانده است. او در زمینه ادبیات فرانسه تحصیل 
کرد و بســیاری از آثار و ترجمه های او با ویراســتاری 
خودش منابعی درخشــان اســت که می توان از آنها 
استفاده کرد و قدردان زحمات او بود. در آخر متأسفم 
که رســانه های ما به دنبال کشف و شــناخت آدم ها 
نیستند و بیش از هرچیز در هیاهوی روزمره گرفتارند 
و قطعا نیاز است آدم هایی از جنس جمشید ارجمند 
بیشتر شناسانده شوند و از اصالت هنرمندانی این چنین 
بیشــتر صحبت کنیم. متأسفم که بیشتر درگیر هیاهو 

هستیم تا حقیقت. 

براى خودش تبلیغ نکرد

جمشــید ارجمند، اولیــن آموزگار ســینمایی 
مــن و جــزء اولیــن منتقدانی بود کــه مطالبش 
را می خوانــدم و از اولیــن کســانی بــود که من 

رؤیتش کردم.
ارجمند شــخصیت بســیار دوست داشتنی ای 
داشــت و گــرد پیــری را چنــدان بــر صورتش 
نمی دیدیم؛ از این جهــت که چهره اش با جوانی 

تفاوت زیادی نداشت. 
از دو جنبــه دربــاره خصوصیــات جمشــید 
ارجمند می توان بحث کرد و گفت؛ اول به لحاظ 
احوالی و ویژگی های اخلاقی که وی شــخصیتی 
بســیار دوست داشــتنی و نازنین بود؛ ارجمند در 

طول زندگی اش فوق العاده انســان بی حاشــیه 
و بــدون جنجالی بود، از دیگــر خصوصیات وی 
اینکه انسان آزاداندیش و بسیار آدم باسوادی هم 
بود؛ با ادبیات و زبان فرانسه و انگلیسی به خوبی 

آشنا بود. 
از جنبه کاری هم همان طور که همه می دانیم، 

منتقد و نویسنده صاحب نامی بود.
او در زمینه سینما نگارش کتاب های متعددی 
را بر عهده داشت؛ سال ها نقد فیلم های مختلف 

می نوشت.
به غیــر از نــگارش، او در زمینه ویراســتاری 
هم مهارت بالایی داشــت و ویراســتاری مجلات، 
برعهــده  را  زیــادی  کتاب هــای  و  روزنامه هــا 
داشــت. جمشــید ارجمند در معرفی بسیاری از 
شــخصیت های مهم ســینمایی، ازجمله عباس 
کیارستمی نقش بسزایی داشت. متأسفم از اینکه 

منتقد برجسته ای از میان ما رفت. 

جمشید ارجمند، اولین آموزگار سینمایى من

هنر . جهان

 خسرو دهقان طهماسب صلح جو
 فرزانه ابراهیم زاده

شرق: عصر بیست وسوم تیر دویست وپنجاهمین شب از 
مجموعه شب های بخارا به علی اکبر شکارچی، نوازنده 
برجســته کمانچه اختصــاص یافت. حســین علیزاده 
از جمله ســخنرانان این مراســم بودنــد و پیام محمود 
دولت آبــادی نیز خوانده شــد. در این برنامــه با اجرای 
قطعاتی از موســیقی لری و شــاهنامه خوانی توســط 
علی اکبر شکارچی ادامه داشت. دولت آبادی که به دلیل 
کسالت نتوانســته بود در مراســم بزرگداشت علی اکبر 
شــکارچی شــرکت کند، دربــاره او نوشــت: «علی اکبر 
شکارچی، دوست عزیزم بی گمان دانسته ای که تا چه پایه 
برایم گرامی و محترم هستی. من بیش از هنرمندی ات به 
انسانیت، صداقت و شرافت مندی ات احترام گذارده ام و 
احترام می گذارم و این مغایرت ندارد با احترام من به هنر 
و هنرمندی تو که با خصالِ عمیقا انسانی ات به خلاقیتی 
صمیمانــه می انجامد. نبایــد از یاد ببریم کــه از برکت 
زحماتِ پیگیر و بی دریغ شــما در پیوستگی با پیشینه ای 
بومی، هنر کمانچه نوازی را به یک ســاز مؤثر ملی ارتقا 
بخشــیده اید. این گرامیداشت بر شما مبارک باد و حضور 
صمیمانه شــما در جمع هنرمندانِ موسیقی ایران بر ما 
مبارک باد. آرزومند توفیقِ شما». در ادامه حسین علیزاده 
درباره شــخصیت و جایگاه هنری علی اکبر شــکارچی 
گفت: «شکارچی یک روشــنفکر به معنای مثبت کلمه 
است و اگر امثال شکارچی در موسیقی ایرانی بیشتر بود، 
جامعه موســیقی و موسیقی دان ها تا این حد ضربه پذیر 
نبودنــد.   ما در دوره ای زندگی می کنیم که می توانیم به 
روشــنفکری فکر کنیم، منی که در ایران زندگی می کنم 
نمی توانم هرروز از خبری شــوکه شــوم. ما باید از مردم 
عادی بیشــتر درک کنیم با این حال مــن می بینم مردم 
عادی اکثر مواقع بهتر درک می کنند و بیشــتر خودشان 
را وفــق می دهنــد تا روشــنفکرهای ما که ســرخورده 
می شوند. فرهنگ ما طوری است که همیشه معترضیم 

و آن قدر ایــن اعتراض جزء اخلاق ما شــده که دیگر در 
جای خود تأثیر ندارد».او ادامــه داد: «جمع باطراوت و 
خوش چهره ای که در ایــن مکان گرد هم آمده اند، همه 
ناشــی از تلاش های آقای دهباشی است و این جلسات 
باید در سراســر ایران و در ابعاد خیلی بزرگ انجام شود 
که این اتفاق نمی افتد. من همیشــه می گویم که ما نباید 
مدام بگوییم نمی گذارند و نمی شود، هرکسی در جایگاه 
خودش و در هر شــغلی که هســت، باید کار خودش را 
به بهترین شــکل انجام دهد و من به آقای دهباشــی از 
این جهت تبریــک می گویم». او افــزود: «در جامعه ای 
که رد پای موســیقی در تمام معماری و فرهنگ ایرانی 

ســایه افکنده اســت ، حتی اگر ما به طور نوشته شده در 
تاریخ آثاری از موسیقی نمی بینیم، ولی وقتی طاق بستان 
یــا عالی قاپو را نــگاه می کنیم می فهمیم موســیقی در 
دوره هــای مختلف چه نقش بســزایی داشــته اســت. 
موســیقی از دورانی مشــکل پیدا می کند که در ایران و 
به خصوص از دوران صفویه با مســائل مذهبی روبه رو و 
موسیقی به نوعی حرام اعلام شد، که البته امروز هم فقط 
رسما گفته نمی شود، ولی همچنان با موسیقی شایسته 
رفتار نمی شود و این رفتار هم تا حدودی نشئت گرفته از 
همین نگاه است. کسانی که صاحب قدرت اند همیشه به 
موسیقی نگاه بدی داشته اند، ولی نباید تصور کنیم حالا 

که دیگر اینجا نمی شود کار کرد، پس باید مهاجرت کنیم 
و برویم به کشــورهایی که به موســیقی توجه می کنند؛ 
چون این روش در تاریخ به هیچ وجه نتیجه خوبی نداشته 
است. من شــخصا معتقدم در ادبیات و دیگر رشته های 
هنری هم خیلی کم جواب داده اســت. وقتی هنرمندان 
از سرچشــمه اصلی جدا شــوند، دیگــر نمی توانند آن 
نتیجه ای که باید در هنر داشته باشند، بعضا حتی چنان 

دچار سرخوردگی شدند که دست به خودکشی زدند».
علیزاده سپس درباره علی اکبر شکارچی گفت: «ما در 
گروهمان به شکارچی، دکتر عشایری می گفتیم و در تمام 
گروه اگر ما از نظر پزشــکی مشکلی داشتیم، به سراغ او 
می رفتیم. او در جریانات انقلاب بسیار به داد کسانی که 
زخمی می شدند می رسید و در بعضی مواقع قهرمانانه 
با خطر روبه رو می شــد. او یک لر به تمام معناست و با 
تمام اصالت های خودش به تهــران آمد و از همان روز 
اول متوجه شــدم که این دوســت لر ما روشنفکر است؛ 
یعنی کســی اســت که کمانچه و ردیف میــرزا عبداالله 
می زند و از اســتاد اصغــر بهــاری درس می گیرد». در 
پایان علی اکبر شــکارچی در سخنانی اظهار کرد: «چقدر 
خوشــبختم که در این دوران و در این روزگار کسی مثل 
آقای دهباشی بدون اینکه ما حقیقتا ارتباط زیادی با هم 
داشته باشــیم، این مراسم را برای من برگزار کرده است. 
من فقط می دانم آقای دهباشــی بدون استثنا هر موقع 
که مجله اش منتشــر می شــود برای مــن هم یک جلد 
می فرســتد. بدون اینکه ما حتی همدیگر را دیده باشیم 
و چقدر خوشــبختم که دوستان و یاران ایشان از دو سال 
پیش محبت کردند و پیگیر برگزاری این شــب بودند. نه 
اینکه من نخواسته باشم ولی درواقع خودم را هم سنگ 
افراد بزرگی که عمرشان را پای فرهنگ و هنر این جامعه 
گذاشته اند و اینجا برایشــان بزرگداشت برگزار می شود، 

نمی دیدم».

حسین علیزاده: 
موسیقی دان روشنفکر نداریم

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه: فرانسه هرگز تسلیم تروریسم نخواهد  �
شد، اما زمان تغییر کرده و فرانسه باید بیاموزد چگونه در کنار تهدید تروریستی 
به زندگی عــادی خود ادامه دهد و پاریس اجازه نخواهد داد که خشــونت 

ثباتش را از بین ببرد. 
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا: از طرف مردم آمریکا، من این حمله  �

را که به نظر می آید حمله تروریستی وحشتناک در نیس فرانسه است و ده ها 
غیرنظامی بی گناه را کشت و مجروح کرد، محکوم می کنم. 

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان: زبان نمی تواند چیزی که ما را با دوســتان  �
فرانســوی مان در این ساعات وحشــتناک پیوند داده، توصیف کند. این حمله 
وحشــتناک درست در روز ملی آنها رخ داد. روز عیدی که باید روز غرور برای 

آنها باشد اما اکنون تبدیل به روز عزاداری بزرگ آنها شده است. 
ترزا می، نخســت وزیر جدید بریتانیا: در تلاش هســتیم تا هرچه سریع تر  �

دولتی را برای جلوگیری از چنین رویدادی علیه شهروندان بریتانیایی تشکیل 
دهیم. اگر این حمله تروریستی باشــد، ما باید تلاش هایمان را برای شکست 

چنین قاتلان وحشتناکی دوبرابر کنیم، افرادی که زندگی ما را نابود می کنند. 
بوریس جانســون، وزیر خارجه جدید بریتانیا: از رخدادهای وحشــت آور  �

نیس و کشتار وحشتناک در آن بهت زده و متأسف هستم. 
نیکلا سارکوزی، نخست وزیر سابق فرانسه: ما در جنگی هستیم که طول  �

خواهد کشــید، با تهدیدی که مرتب به روز می شــود. تطبیــق و تقویت مدام 
برنامه هایمان برای اقدام علیه تروریسم همچنان اولویت اصلی است.

دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا: این به معنی  �
جنگ اســت. اگر خوب به آن نگاه کنید، این جنــگ از همه جهت در جریان 
است و جنگی است که در آن با دشمن بدون یونیفرم نظامی روبه رو هستیم. 

هیــلاری کلینتون، نامزد دموکرات ها در انتخابــات آمریکا: امروز، تک تک  �
آمریکایی هــا در کنــار و در همبســتگی کامــل و هم صدا با مردم فرانســه 
ایســتاده اند. او افزوده اســت: ما هرگز به تروریســت ها اجازه نخواهیم داد 
ارزش هــای آزادی خواهانــه و دموکراتیکی را متزلزل کنند که ســتون حیات 

اجتماعی ما را تشکیل می دهد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا: حمله نیس نشــان می دهد که لازم است  �

هرچه زودتر راهی برای ریشه کن کردن تروریسم یافت شود. همچنین، تلویزیون 
روســیه تصویری از جان کری و «ســرگئی لاوروف»، وزیران خارجه آمریکا و 

روســیه را پخش کرد که در آغاز مذاکرات خود به احترام قربانیان نیس یک 
دقیقه سکوت کردند. 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه  �
با ارســال پیامی به فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، نسبت به این حمله 
تروریستی وحشیانه و غیرانسانی اظهار تسلیت عمیق کرده و اعلام کرده است 
روســیه در درد و رنج های مردم فرانسه شریک بوده و در این روزهای دشوار 

کنار آنها می ایستد. 
ینس اســتولتنبرگ، دبیر کل ناتو: حمله شــهر نیس فرانسه نه فقط جان  �

مردم بی گناه را هدف گرفت بلکه ارزش های اساسی که ناتو پایبند به آنهاست 
را نیز هدف قرار داده است. 

دونالد تاسک، رئیس شــورای اتحادیه اروپا: این یک پارادوکس غم انگیز  �
است که قربانیان حمله مردمی بودند که در حال جشن گرفتن آزادی، برابری و 
برادری بودند. ما با اتحاد در کنار خانواده های قربانیان، مردم فرانسه و دولت 

فرانسه در این جنگ علیه خشونت و نفرت خواهیم ایستاد. 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن: این حمله یک حمله «کاملا تحمل نشدنی و  �

بی رحمانه» است اما توکیو با فرانسه در این زمان دشوار همبستگی کامل دارد. 
وزارت خارجه تونس در بیانیه ای حمله نیس را به شــدت محکوم کرده  �

و خواستار اقدام مشترک جهانی برای مقابله با «بلای تروریسم» شده است. 

جهان

واکنش ها به حمله تروریستى
 در «نیس»

مسئله تروریسم در اروپا فراتر از دوگانه «سکولاریسم- 
اســلام» اســت. بعضی آن را فراتر از رابطه یک انســان 
مسلمان با دیگری می دانند زیرا یک مسلمان نیز بخشی 
از بافت اجتماعی اروپا به حساب می آید. اما برخی دیگر 
آن را دخیــل در ایــن بافت اجتماعی تلقی کــرده و در 
نتیجه خطری برای امنیت اجتماعی و هویتی کشورهای 
اروپایــی به حســاب می آورند. این تعارض خــود را در 
آلمان به شــدت نشان داد که در آن شاهد تظاهرات ضد 
مسلمانان بودیم. اما این مسئله در مورد فرانسه پیچیده تر 
می شــود زیرا اکثریت مسلمانان اروپا در این کشور مقیم 
هستند.کشــورهای اروپایی تاکنون به تروریسم وارداتی 
عادت داشتند اما این وضعیت طی سال های اخیر تغییر 
کرده و علاوه بر تروریسم محلی، ما شاهد تروریست های 
جهادی هســتیم. کشــورهای اروپایی امروزه در معرض 
تروریست هایی قرار می گیرند که در داخل تولید و پخش 
می شوند؛ برای مثال دانمارک یکی از کشورهایی است که 
بیشترین افراد را در مقایسه با ساکنانش به سوریه و عراق 
فرستاده است.کشورهای اروپایی سه مشکل فوق العاده 
پیچیــده دارند: یکی اینکه چگونــه انتقال جهادی ها به 
ســرزمین های جنگ در خاورمیانــه را متوقف کنند (یک 
موضوع کاملا امنیتی)، دیگری اینکه چگونه از ورود این 
جهادی های آموزش دیــده به خاک اروپا جلوگیری کنند 
(موضوع کاملا امنیتی دیگر) و سوم چگونه جلو جوانان 
اروپایــی را بگیرند که بــه افرادی منحــرف و مجرم به 

تروریست تبدیل نشوند (موضوعی 
کاملا تربیتــی و اجتماعی). این در 

حالی اســت که تاکنون تلاش هــای امنیتی در تحرکات 
کشورهای اروپایی بیشتر ملاحظه شده است تا تحرکات 
اجتماعی و تربیتــی. تا پیش از ایــن اروپایی ها با نوعی 
تروریســم مواجه بودند که شــهروندان این کشور را در 
داخل اروپا یا حتی در کشــورهای شرق در معرض ترور 
قرار می داد؛ برای مثال حمله به گردشــگران فرانسوی 
یا به گروگان گرفتن شــهروندان اروپایی برای مجبورکردن 
سیاســت مداران این کشــور به اتخــاذ تدابیری خاص یا 
عقب کشــیدن نیروهای فرانســوی از برخی کشورهای 
آفریقایی. هدف از اینها همه فشــارآوردن بر دولت های 
اروپایی از جمله دولت فرانسه بود.اما امروزه کشورهای 
اروپایی با انواع جدیدی از تروریســم مواجه هستند و آن 
ملحق شدن شهروندان اروپایی به گروه های جهادی در 
ســوریه یا عراق اســت. حوادث تروریســتی در بلژیک و 
فرانسه یا حتی در آمریکا تاکنون نشان می دهد که عوامل 
تروریســتی با گروه هــای جهادی ارتباط داشــته یا برای 
مدتی هم که شــده، به ســرزمین های جنگی در عراق و 
سوریه سفر کرده  اند. کسانی که از این سفرها بازمی گردند 

به دلیل آموزش هایــی که دیده  اند 
افرادی خطرناک شــده و می توانند 
حملاتی خونین و مرگبار را ترتیب دهند.  دراین میان یک 
نمونه دیگر مشــاهده می شود که گویی زاییده دو نمونه 
قبلی اســت و آن ظهور یک نوع تروریسم داخلی است. 
برای همین مقابله کردن با این نوع تروریســم دشوارتر از 
دو نوع قبلی است. زیرا دستگاه های امنیتی در چارچوب 
قانون با شــهروندان خود برخــورد می کنند و به همین 
دلیل کشــف یا کنترل این عناصر دشوار می شود. انتظار 
مــی رود با وقــوع حــوادث تروریســتی، در نحوه عمل 
نیروهای امنیتی و مأموران پلیس تجدیدنظر یا اختیارات 
جدیدی بــه آنها واگذار شــود تا آنها بتواننــد به بهانه 
پیشــگیری از حوادث تروریستی کنترل بیشتری بر افراد و 
شهروندان خود داشته باشند. از  نمونه های قبلی یک نوع 
تروریســم دیگر در اروپا شــکل گرفت که می توان به آن 
«تروریسم فردی و انزواطلبانه» گفت. در این نمونه، دیگر 
یک فرد کار یک ســازمان را می کند و خودش مسئولیت 
تمــام کارها؛ از طراحی عملیــات گرفته تا تهیه و تدارک 
ابزارهــای لازم را برعهده می گیرد و حتی ممکن اســت 
هیچ ارتباط تشــکیلاتی یا هرمی ای با گروه خود نداشته 

باشد. نمونه های تروریســتی در بلژیک و فرانسه اینها را 
کاملا نشان می دهد. در دانمارک افراد دست به اقداماتی 
تروریســتی زدند بدون اینکه در ورای آنها یک تشکیلات 
وجود داشــته باشــد. به این معنــا که تنها یــک اقناع 
ایدئولوژیک کافی بود تا افرادی را به تحرک واداشته و به 
سمت اقداماتی تروریستی سوق دهد.کشورهای اروپایی 
از ســال ۲۰۱۵ در زمره ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم 
درآمدنــد و به غیر از کمک هــای اطلاعاتی و تجهیزاتی 
به صورت مســتقیم نیز در سرکوبی گروه های تروریستی 
نقش داشته اند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی و غربی 
همــواره تلاش کرده  اند بین مســلمانان و تروریســت ها 
تفکیــک قائل شــوند. بااین حال عملیات تروریســتی در 
پاریس و کپنهاگ شکاف بین جوامع اروپایی به خصوص 
در رابطه با نحوه برخورد با مســلمانان را تشــدید کرد. 
درست است که برخی، تروریست ها را یک اقلیت ناچیز 
می دانند که خود را مسلمان معرفی می کنند اما گروهی 
دیگر غالب مســلمانان را دارای فکری خطرناک معرفی 
می کنند که باید از معاشرت با آنها پرهیز کرد. نکته عجیب 
اینکه با وقوع حوادث تروریستی در کشورهای اروپایی، ما 
کمتر می بینیم در کشورهای اسلامی تظاهراتی به نشان 
همبســتگی با قربانیان این حوادث شکل گیرد. دلیل آن 
هم روشن است زیرا حاکمان کشورهای عرب و مسلمان 
به دلیل سیاســت های ســرکوبگرانه خود نمی توانند به 
شهروندانشان اجازه دهند دست به چنین اقداماتی بزنند.

انواع روبه تکثیر تروریسم در اروپا
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